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همسر است گاه مادر  یا دختر

زهـره خانـم همان طـور کـه بـه حرف هـای همـسرش گـوش 

می کنـد، گاهـی سرش را تـکان می دهـد و آهـی می کشـد.

حتـما بـه روزهـای پرخاطـره سفرشـان فکـر می کنـد. اینکـه 

چطـور بـا مسـافر کوچولویش در ازدحـام جمعیـت این طرف و 

آن طـرف می رفتـه اسـت. لبخند روی صورتش نشسـته اسـت.

کلـمات را تنـد تنـد و بـا هیجانـی خـاص بیـان می کنـد، گویی 

کـه همیـن حـالا در پیـاده روی کربلاسـت. اولیـن جمله ای که 

می گوید این اسـت: اگر همسرم نبود که اصلا نمی شـد برویم.

او می گویـد: شـب شـهادت حـضرت رقیـه)س( بـود کـه کربـلا را 

طلـب کـردم. باورتـان می شـود صبـح از سر کار همسرم تماس 

گرفـت و گفـت گذرنامه هـا آمـاده اسـت. خیلی هـا می گفتنـد 

تـو بـارداری نبایـد بـروی، تـوی دلم را خالـی می کردنـد. امـا 

یکـی از دوسـتان مـادرم گفـت بـه هیـچ چیـز فکـر نکـن امـام 

حسـین)ع( هوایـت را دارد و فقـط کافـی اسـت یـک ویلچـر بـا 

خودت ببری. همان طور هم شـد و هیچ اتفاقی برایمان نیفتاد 

و همیشـه در حقـش دعـا می کنـم. کارهـای رفتنـمان درسـت 

شـده بـود و فقـط منتظـر وام همـسرم بودیـم. همـه امیدمـان 

بـه هـمان پـول بود کـه چنـد روز مانـده بـه سـفر فهمیـدم وام تا 

موقـع رفتنـمان درسـت نمی شـود. همان جا بـه همـسرم گفتم 

چنـد روز دیگـر بـه سـفر نمانـده، حتـما رفتنـمان لغـو شـده و 

امـام حسـین)ع( مـا را نطلبیـده اسـت. فـردای آن روز از جایـی 

کـه فکـرش را نمی کردیـم پـول رسـید و یکـی از آشـنایان پولی 

بـه ما قـرض داد و رفتنمان درسـت شـد.

ایـن را کـه می گویـد چشـمانش پـر از اشـک می شـود: دلـت 

کـه بـه حسـین)ع( قـرص باشـد همـه چیـز تمـام اسـت. لـب مرز 

ازدحـام جمعیت زیاد بود و من چون باردار بودم می ترسـیدم،

یـا اگـر تـوی ایـن فشـارها اتفاقـی بـرای بچـه ام بیفتـد  خدا

چـه می شـود؟ الان اسـت کـه خفـه شـویم. خیلـی ترسـیده 

بـودم چشـمانم را بسـتم و بـه امـام سـلام  دادم. خداروشـکر به 

سـلامت از مـرز عبـور کردیـم. در آن سـفر پیـاده روی زیـادی 

کـردم، امـا گرمـا و خسـتگی را نفهمیـدم. یـک نیـروی عجیبی 

مـن را  بـه جلـو می بـرد. همـسرم خیلـی نگـران حـال مـن بود و 

می گفـت بایـد کمـر پیـاده روی کنیـم. امـا مـن می گفتـم نـه 

بایـد سـختی های این سـفر را بـه یاد امـام حسـین)ع( و یارانش 

تجربـه کنم. از حـق نگذرم سـپیده و نازنین زهرا مثل پدرشـان 

هوایـم را داشـتند و ایـن کنـار هـم بـودن تجربـه خیلـی خوبی 

بـود. گاهی عمودها را نشـان می گذاشـتم و بـا بچه ها مسـابقه 

می دادیـم مثـلا می گفتیـم قرارمـان پنجاهمیـن عمـود و مـن 

زودتـر از بقیـه بـه آنجـا می رسـیدم.

خاطـره ای از گم شـدن دخرهـا در آن ازدحـام جمعیـت هـم 
دارد. می گویـد: می خواسـتیم داخـل حـرم امـام حسـین)ع(

برویـم کـه بـه دلیـل ازدحـام جمعیت دسـت دخرها از دسـتم 

جـدا شـد. نازنیـن زهـرا را کنـارم دیـدم، امـا سـپیده نبـود و 

ئـران داخـل  ر کنـم، همان طـور کـه زا نسـتم چـه کا نمی دا

می شـدند، می گفتـم اسـم دخـرم را صـدا کنیـد و همـه بـا هم 

سـپیده را صـدا می کردنـد کـه یک دفعـه دخـرم را دیـدم کـه 

از بیـن جمعیـت بیـرون آمـد. سـخت اسـت این طـور سـفرها،

ولـی به تجربـه اش مـی ارزد، هزینـه اش از جایی کـه فکرش را 

نمی کنیـم درسـت می شـود، فقـط کافـی اسـت از عمـق وجود 

بخواهیـم بقیـه اش درسـت می شـود.
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اگر همسرم نبود که اصلا نمی شد

نازنیـن زهـرا خجالتـی اسـت و سرش را بـا خواهـر کوچـک تـرش بنـد 

کـرده. وقتـی قـرار می شـود برایـمان صحبـت کنـد صدایـش را صـاف 

می کنـد و می گویـد: فکر می کردم سـفر خوبی نباشـه و خسـته بشـم.

امـا هرچـه راه می رفتـم قوی تـر می شـدم. وقتـی گرمـم می شـد بـا 

دوسـتم آب بـازی می کردیـم.

وقتی از او می پرسـم امام حسـین)ع( برایت چه تصویری دارد با هیجان 

می گویـد: هیـچ کـدام از اعضـای خانـواده ام نتوانسـتند دستشـان 

را بـه ضریـح امـام حسـین)ع( برسـانند، امـا مـن روی شـانه های بابایـم 

نشسـتم و دسـتم رو بـه ضریـح رسـوندم و همیشـه بـرام ایـن تصویـر

 امام حسین)ع( است.

او هـم دوسـت دارد، دوبـاره بـا خانـواده اش بـه کربـلا بـرود. به سـفری 

خانوادگـی که حتی روی کوچک ترین عضو خانواده هم تأثیر گذاشـته 

اسـت و یـک جوری بـا نگاه هایـش تـوی دل می رود کـه قشـنگ معلوم 

اسـت در دل مادرش سـفری خاص را تجربه کرده اسـت.

دستم رو به ضریح رسوندم

سـپیده، دخـر بـزرگ خانـواده  اسـت کـه حسـابی هـوای خواهرهـا را 

دارد. او دربـاره سـفری کـه تجربـه کرده اسـت می گویـد: فقط شـنیده 

بـودم عـراق گـرم اسـت و پیاده روی سـخت اسـت. بـرای همیـن کمی 

نگـران بـودم. امـا وقتـی رسـیدم بـه کربـلا شـور و نشـاطی کـه در آنجـا 

بـود خیلـی حـس خوبـی برایـم داشـت. عراقی ها بـا محبـت و مهربان 

بودنـد و التـماس می کردنـد بیاییـد خانه ما . در آن سـفر گاهـی نگران 

مامانـم می شـدم کـه گرمای هـوا اذیتـش نکنـد در جا به جایی وسـایل 

کمک حال بودم برای اینکه خیال مادرم راحت  باشـد، بیشـر حواسم 

بـه نازنین زهـرا بـود. مـن قبـل از ایـن سـفر زیارتـی نرفتـه بـودم و فکـر 

می کردم خسـته شـوم، اما حـالا می بینم کـه یکی از بهرین سـفرهایم 

بـود و بـاز هـم دوسـت دارم این سـفر را تجربـه کنم.

او از قشـنگی های سـفرش می گوید: بین الحرمین خیلی قشنگ بود.
پشـت سرم حرم حـضرت ابوالفضـل)ع( و روبه رویم حرم امام حسـین)ع(

بـود. نمی دانـم چـرا ولـی مـن هیچ وقـت نمی توانسـتم بـرای امـام 

حسـین)ع( گریـه کنـم. در مراسـم های مذهبـی کـه شرکـت می کـردم 

وقتـی می دیـدم بـرای امام حسـین)ع( گریـه می کنند دلیلـش را درک 

نمی کـردم. امـا بعـد از اینکـه از کربلا برگشـتم هـر جا روضـه ای از  امام 

حسـین )ع( می شـنوم، اشـک هایم ناخودآگاه سرازیر می شود و زیارت 

عاشـورا را هـر روز در ایـام محرم و صفـر می خوانم.

بین الحرمین خیلی قشنگ بود


